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چرخ اولكتاب و كرونا و خاموشی
  طوبا ويسه

اول: فردا روز ملــي ادبیات کودک 
و نوجوان اســت. شــورای عالی انقلاب 
فرهنگی در سال 1392 و بنا بر پیشنهاد 
شــورای فرهنگ عمومی، 18تیرماه را 
به‌عنوان »روز ادبیات کودک و نوجوان« 
اعلام کرد. این روز ســال‌روز درگذشت 
»مهــدی آذریزدی« اســت کــه او را 
پرتیراژترین نویســنده‌ي‌ تاریخ ادبیات 
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کودک و نوجوان ایران می‌دانند.
کتاب‌هاي »قصه‌هــای خوب، برای 
بچه‌های خوب« از کارهای درخشــان 
اوســت. او داســتان‌های کلیله و دمنه، 

مرزبان‌نامه، گلستان سعدی و... را برای 
کودکان و نوجوانان بازنویسی کرد. 

دوم: یکی از  نوجوانــان خاطره‌ای 
را برای من تعریف کــرد. او گفت: »در 
آذر1399، ســر موضوعــي مدتــی با 
دوستان هم‌مدرسه‌ای‌ام قهر کردم. زنگ 
تفریح، دوستانم سپیده و محدثه با هم 
رفتند به قدم‌زدن و خوراکی‌هايشان را با 
هم تقسیم کردند. تنهایی، احساس بدی 
به من ‌مي‌داد. چند‌بار خواستم با آن‌ها 
آشتی کنم، اما نمی‌دانم چه شده بود که 
اوضاع خوب پیــش نمی‌رفت. تا اينك‌ه 
فکری به ســرم زد. فرداي آن‌روز کتاب 
جذابي را از قفسه‌ي کتاب‌هایم برداشتم 
و به مدرســه بردم كه ديگر زنگ‌تفریح 
تنها نباشم. گوشه‌اي در آفتاب نشستم 

به کتاب‌خواندن. نویسنده مرا به دنیای 
شــیرین خــودش می‌بــرد. نمی‌دانم 
مجموعه‌‌کتاب‌هاي»نیکولاکوچولــو« 
را خوانده‌ای یا نه؟ ايــن كتاب را »رنه 
گوسینی« نوشــته و »ژان‌ژاک سامپه« 
براي آن‌هــا تصويرگري كرده اســت. 
ماجراهای دعواها در حیاط مدرســه‌، 
دوســتي‌ها و دشمني‌هايشــان خیلی 
جذاب اســت. من هم با نیکولا‌کوچولو 
خندیدم. هوا ســرد بود و من چند روز 
با او و خانواده‌اش بــه کنار دریا رفتیم و 
بعد هوا توفانی و بارانی شد. ما در هتل 
کوچکمــان مانديم. اگرچــه محدثه و 
سپیده مرا محل نمی‌گذاشتند؛ اما من 
دوســت خوب و مطمئنی داشتم، به‌نام 
کتــاب... حین کتاب‌خوانــدن لقمه‌ي  

نان و پنیرم را خوردم. همین‌طور غرق 
کتاب بودم که ناظم مدرســه به پشتم 
زد و گفت: »فلانی چرا نمی‌روی ســر 

کلاس؟!«
سوم: متأسفانه، موج پنجم کرونا آغاز 
شده و خیلی از شــهرها قرمزند. تهران 
هم از همان شهرهاســت. کرونا بیماری 
خطرناکی است. پروتکل‌های بهداشتی را 
رعایت کنیم، ماسک بزنیم و سعی کنیم 
مهمانــی نرویم و  از تــردد غیرضروری 

برحذر باشیم.
چهارم: اي واي، باز هم برق‌ها رفت! 
و الآن لپ‌‌تاپ خاموش مي‌شــود. چون 
باتري آن خراب اســت. شــمع هم كه 
نداريم. بايد در تاركيي به ســايه‌هايمان 
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شیرین نمی‌شوند!
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هرجای خالی

غم دنباله‌داری دارد

و فاصله

بغض به بغض

بر این اندوه می‌افزاید.

تو نیستی

و از خراسان تا کاظمین

آن‌چه در نگاهم نقش می‌بندد

کبوتر نیست

غم است که پرواز می‌کند.

هرچه برای تو باشد

گسترده و بسیار می‌شود

و این، داستانِ نبودنت نیز هست.

از حرم تا به حرم انگار

غم است که بی‌وقفه

بر ضریح‌ها دخیل بسته شده است.

گره‌های 
اندوه

 ياسمن رضائيان

برای شهادت امام جوادع

ما دانش‌آموزان و معلم‌هایمان در دوران آموزش از 
راه دور، تجربه‌های ویژه‌ای داشتیم؛ از کلاس‌های درس 
و آزمون‌های آنلاین. از مدرســه‌ها و هم‌شاگردی‌های 
مجــازی و...؛ این تجربه‌ها گاهــی می‌توانند تبدیل به 
فیلمي كمدي شوند و گاهی کی فیلم یا کتاب آموزشی 
باشند. پس این امکان وجود دارد که تجربیات خودتان 
را در جشنواره‌ای ثبت کنید که فرهنگ‌سرای سرو برای 
ثبت تجربه‌ها و ایده‌های آموزش آنلاین در دوران کرونا 
در سه سطح اســتادان، دانش‌آموزان و والدین برگزار 
میک‌ند. نام اين جشــنواره »نخســتين جشــنواره‌ي 

نوآوري‌هاي آموزشي فرصت ادامه‌ي خدمت« است.
به گزارش روابط‌عمومی فرهنگ سرای سرو، »رؤیا 
فتحی«، مدیر فرهنگی‌هنری منطقه‌ي شش و رئیس 
فرهنگ‌سرای سرو مي‌گويد: »سطح دوم این جشنواره 
به دانش‌آمــوزان اختصاص دارد و تجربیــات آن‌ها را 
به‌عنوان کسانی جمع‌آوري مي‌كنيم که تحت آموزش 
آنلاین در دوران کرونا قرار دارند. باید دقت داشت که 

دانشجویان و دانش‌آموزان در ارتباط با استادان، دبیران 
و معلمان خود تجربیات زیادی را کسب کردند که لازم 

است با دیگران به اشتراک گذاشته شود.«
شاید برايتان جالب باشد که والدینتان هم مي‌توانند 
در این جشنواره شــرکت کنند، چون آن‌ها هم در این 
دوران، دچار چالش‌هایی شده‌اند و تجربیات جدیدی 
را کســب کرده‌اند کــه می‌تواننــد به دیگــر والدین 
منتقل کنند. براســاس این گزارش، اين جشــنواره‌ با 
مشارکت مؤسســه‌ي آموزش شــهر برگزار می‌شود. 
علاقه‌مندان تا 31 تیر فرصت دارند با مراجعه به سايت 
 sarv.farhangsara.ir فرهنگ‌سراي سرو به نشاني 
فرم بارگذاري‌شده در ســايت را دانلود كرده و همراه با 
 forsatsarv@gmail.com آثار خود به اي‌ميــل
يا شــماره‌ي واتس‌اپَ 09335979594 ارسال كنند. 
پس از داوری ایده‌ها، مراسم اختتامیه و اهدای جوایز 
به برگزیدگان ششم مرداد برگزار می‌شود. پیش از این 
سازمان فرهنگی‌هنری شهرداری تهران، جشنواره‌ای 

به‌نام خدمت داشــت که در روزهاي کرونا با استادان 
رشــته‌های گوناگون در جهت تولیدات مناسب برای 
مخاطبــان همــکاری میک‌ردند، بنابراین جشــنواره 

»فرصت ادامه‌ي خدمت« نام گرفت.

جشنواره‌اي براي تجربه‌های آموزش  آنلاین
فرهنگ‌سراي سرو برگزار مي‌كند

گاهي ما نوجوانان ایده‌های خوبی در 
ســرمان داریم که می‌توانند روی کاغذ 
بیایند و حتی تبدیل به فیلم یا پويانمايي 
)انیمیشــن( شــوند. پنجمیــن المپیاد 
فیلم‌ســازی نوجوانان کشــور، می‌تواند 
فرصتی مناســب براي ايده‌هاي ما باشد. 
این المپیاد هم‌زمان با ســی‌وچهارمین 
جشنواره‌ي بین‌المللی فیلم‌های کودکان 
و نوجوانان در مهــر 1400، در دو بخش 
»ایده« و »فیلم«، توسط بنیاد سینمایی 
فارابی برگزار می‌شود و همه‌ی نوجوانان 
12 تا 17ســاله )متولدین مهر 1383 تا 
مهر 1388( می‌توانند در ‏پنجمین المپیاد 

فیلم‌سازی نوجوانان شرکت کنند.

بيا با هم فيلم بسازيم!
به گفته‌ی عسکری، پس از ورود ایده‌ها 
به المپیاد، ابتدا به‌مدت پنج روز نوجوانان 
یاد می‌گیرنــد چه‌طور ایده‌هایشــان را 
پرورش بدهند، چه‌طور جذابیت تصویری 
به آن بدهند و آن را بــه فیلم‌نامه تبدیل 

کنند. 
عسکری می‌گوید: »بچه‌ها در هشت 
گروه‌ هشت‌نفره تقسیم شده و در روزهای 
اول و دوم، فیلم‌نامه‌هایشان را می‌خوانند 
و به فیلم‌نامه‌های يكديگر رأی می‌دهند. 
ســپس روی ســه فیلم‌نامــه‌ي برتر که 
بیش‌ترین امتیاز را در هرگروه گرفته‌اند، 
کار میک‌نند و بعد بين خودشان روی این 
فیلم‌نامه‌هاي منتخب کار میک‌نند تا در 
نهایت به کی ایده برســند. ممکن است 
ایده تغییر کند و خروجی با داستان اولیه 
متفاوت باشــد، اما مهم ایده‌ای است که 

بالا می‌آید.«
به‌گفته‌ی او در پایــان المپیاد، داورها 
در سالن می‌نشینند و هرگروه باید بیاید 
و ایده‌اش را معرفی کنــد. در واقع این‌جا 
نوجوانان ارائه‌كــردن را یاد می‌گیرند. به 
آن‌ها آموزش داده می‌شــود که چه‌طور 
روی سن بایستند و ایده‌شان را تعریف یا 
اجرا کنند. در نهایت هم ایده‌های برتر با 

رأی داروان مشخص می‌شود.
عسگری می‌گوید: »ما این ایده‌ها را به 
سازمان‌هایی مانند کانون پرورش فکری 

کــودکان و نوجوانان، انجمن ســینمای 
جوان، جشــنواره‌ي رشــد و... پیشنهاد 
می‌دهیم و برخي از این ایده‌ها این امکان 

را پیدا میک‌نند که تولید شوند.«
براســاس این گزارش در بخش فیلم 
نيز، فیلم‌هایــی پذيرفته مي‌شــوند كه 
حداکثر پنج دقیقه و پس از سال 1397 
تولید شــده باشــند. فيلم‌ها مي‌توانند با 
دوربين معمولي يا تلفن‌همراه توليد و در 
قالب‌هاي داستانی، مستند، پویانمایی یا 
استاپ‌موشن باشند. فیلم‌های برگزیده در 
جشنواره‌‌ي بین‌المللی فیلم‌های کودکان 
و نوجوانان اصفهان به‌نمایش در می‌آیند.

»قصه‌هــای پدربــزرگ و مادربزرگ 
من«، »فرصت‌هــا و چالش‌های کرونا در 
‌کیسال گذشــته برای من« و »آرزوی 
من درباره‌ی خانواده‌ام، شهرم و کشورم« 
موضوع‌های ایده‌ها و فیلم‌های پنجمین 
المپیاد فیلم‌ســازی نوجوانان هســتند. 
علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و ارســال آثار 
مي‌توانند به نشانی yfo.icff.ir مراجعه 
و فرم ثبت‌نــام را تکمیل کنند. ســپس 
فایل اثر را به‌نام خود در سایت بارگذاری 
و ارســال کننــد. اگر هم امکان ارســال 
اینترنتــي ندارند، مي‌توانند اثرشــان را 
روي دی‌وی‌دی با ذکر نام و نام‌خانوادگی 
و کد ثبت‌نامي که ســایت اعلام کرده، به 
نشــانی تهران، خیابان سی‌تیر، کوچه‌ي 
شهید کامران صالح، پلاک 14، ساختمان 
شماره‌ي 2 بنیاد سینمایی فارابی، طبقه‌ي 
اول، دفتر المپیاد فيلم‌ســازي نوجوانان 
)کدپستی:1135616911( ارسال کنند.

فرصــت نهایــی ارســال آثــار براي 
جشنواره تا چهارشنبه 13 مرداد است.

»ســهیلا عســکری«، مدیر اجرایی 
پنجمین المپیاد فیلم‌ســازی نوجوانان 
کشور در گفت‌وگو با هفته‌نامه‌ي دوچرخه 
می‌گوید: »برای ما نــگاه نوجوانان مهم 
اســت؛ اینک‌ه چه نکتــه‌ای را می‌بینند 
که بزرگ‌ترها از آن غافل‌انــد و يا از چه 

خلاقیتی استفاده مي‌كنند.«
او ادامه می‌دهد: »روال این اســت که 
بعد از دريافت ايده‌ها، تعــدادی از آن‌ها 
پذیرفته و وارد المپیاد می‌شوند. وضعيت 
المپیاد به شرایط کرونا بستگي دارد و هم 
می‌تواند در اصفهــان به‌صورت حضوری 
باشد و هم مثل ســال گذشته به‌صورت 

مجازی برگزار شود.«

فراخوان پنجمين المپياد فيلم‌سازي نوجوانان كشور منتشر شد

  نفيسه مجيدي‌زاده
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خوب است كه انسان هميشه 
از اتفاق‌هایی کــه دوروبرش 
می‌افتد با خبر باشد؛ مخصوصاً 
وقتی همه دورهم نشسته‌اند 
و درباره‌ی خبر داغی که اخیراً 
منتشر شده گفت‌وگو میک‌نند. 
در این مواقــع دلت می‌خواهد 
ثابت کنی، آن‌قدر بزرگ شده‌ای 
که بتوانی مثــل آن‌ها اخبار را 
تحلیل کنی و نظر شخصی‌ات را 
بگویی. اصلًا با آگاهی از اخبار، 
می‌توان تجربه‌هاي بسياری در 
زمینه‌های گوناگون به‌دســت 

آورد.
 مثلًا اطلاع از خبر ســرقت 
یکف‌پول کســی در خیابان، 
می‌تواند باعث شــود از این به 
بعد در خیابان  بیش‌تر مراقب 
یکف‌پولمان باشــیم. اما گاهی 
بعضــی از خبرها مناســب 
نوجوانان نیستند و حتی ممکن 
است دنیا را برای آن‌ها به‌ جای 
ترسناک و ناامنی برای زندگی 

تبدیل کنند.

»بابک خســروآبادی«، روان‌شناس، 
درباره‌ی تأثیر خبرهای تلخ بر نوجوانان 
می‌گوید: »ممكن است برخي از نوجوانان 
هنوز نتوانند اخبار را به درستی تحلیل 
کنند. برداشــتی که آن‌هــا از وقایع و 
رویدادها، به‌خصــوص رویدادهای تلخ 

خبرهایی از جنس استرس
و ناگــوار دارند، می‌توانــد روی روحیه 
و  عملکردشــان تأثیر نامطلوبی بگذارد 
و موجب بروز برخــی اختلالات روحی 
و رفتــاری در آن‌هــا شــود. وقتی یک 
نوجوان اخبــاری را می‌خواند که بدون 
هیچ‌گونه نظارت در فضای مجازی قرار 

گرفته، ممکن اســت دچار افســردگی 
شود. این افسردگی به‌تدریج نوجوان را 
بی‌انگیزه و مضطرب می‌کند. اضطراب 
و اســترس به نوجوان اجازه‌ی تمرکز و 
انجام فعالیت‌های روزانــه را نمی‌دهد. 
گاهی هم ممکن اســت نوجــوان خبر 

ترسناکی را در فضای مجازی بخواند و 
این ترس با او همراه شــود که نکند من 
هم به همان مشــکل دچار شوم. تداوم 
این ترس، ممکن اســت موجب اختلال 
خواب‌پریشی در نوجوان شود و آرامش 

او را به هم بریزد.«

مواجه نشویم
  بابک خســروآبادی بــه نوجوانان 
توصیه می‌کنــد: »در ابتــدا بدانید که 
لزومی ندارد همه‌ی اخبــار را بدانید و 
از جزئیات آن‌هــا آگاه باشــید. فضای 
مجازی، فضایي بدون محدودیت است 
و هرخبری، حتی خبرهای کذب و دروغ 
به‌راحتی می‌تواند در این فضا منتشــر 
شود. پس به همه‌ی اخبار اعتماد نکنید. 
سعی کنید حضورتان را در فضای مجازی  
کنترل کنید. برای حضورتان در فضای 
مجازی ساعت مشــخصی تعیین کنید 
و به‌دنبال رســانه‌هايي بروید که اخبار 
مربوط به گروه سنی خودتان را منتشر 
می‌کنند. البته سعی کنید از موثق‌بودن 
این منابع خبری هــم اطمینان حاصل 
کنید. هیچ‌وقت با گوشــی موبایلتان به 
رخت‌خواب نروید و قبل از خواب سعی 
کنید کتاب‌هــای مفید بخوانیــد تا با 

آرامش بیش‌تری بخوابید.«  
خيلي از كارشناســان معتقدند كه 
خواندن كتــاب قبل از خــواب آرامش 

مي‌دهد و تلفن‌همراه، اضطراب.

تأثیر را به‌حداقل برسانیم
  این روان‌شناس خطاب به نوجوانان 
ادامــه می‌دهد: »اگــر روزی در فضای 
مجازی با این اخبار مواجه شدید، در ابتدا 
این امکان را بدهید که ممکن است خبر 
صحت نداشته باشد و سعی کنید فکرتان 
را بــه چیزهای دیگری مشــغول كنيد 
که شــما را امیدوار می‌کنند. اگر حس 
کردید این افکار بیش از حد، ذهن شما 
را به خودش مشغول کرده، با افراد مورد 
اطمینانتان درباره‌ی آن‌ها صحبت کنید 
تا نگرانی‌هایتان را با آن‌ها قسمت کنید. 
سعی کنید تاجایی که امکان دارد از افراد 

متخصص در آن حوزه کمک بگیرید.
 گاهی ممکن است اطلاعات ناکافی 
شــما از یک پدیــده، موجــب ترس و 
اضطراب بی‌مورد شــما باشد. صحبت 
با فردي آگاه و مطلع، عــاوه بر این‌که 
موجب تســکین روان شــما می‌شود، 
می‌تواند اطلاعات شــما را نیز بالا ببرد. 
به‌عنوان مثال اگــر درباره‌ی وقوع زلزله 
خبری خواندید، با معلم زمین‌شناســی 
یا جغرافیا دربــاره‌ی مناطق لرزه‌خیز و 
راه‌های بالابــردن ایمنی صحبت کنید. 
صحبت با یک روان‌شناس هم در اوقات 
ناراحتی و بی‌انگیزگــی می‌تواند خیلی 

کمک ‌کند.«

تلخی اخبار و بروز افسردگی
مواجه‌شــدن با اخبار بد می‌تواند فکر نوجوانان را درگیر کند و موجب بروز احساس افسردگی 

در آن‌ها شود.
 آرمانِ 15ســاله می‌گوید: »هروقت در فضــای مجازی، خبر نارحت‌کننــده‌ای می‌خوانم، تا 

ساعت‌ها به آن فکر می‌کنم و به‌نوعي احساس افسردگی می کنم.«
سارا، 12 ساله اســت. او مي‌گويد: »وقتی خبر بدی را می‌خوانم، تمام انرژی‌ام گرفته می‌شود، 

بی‌حوصله می‌شوم و نمی‌توانم درست درس بخوانم یا تمرکز کنم.«
یکمیاي 13ساله هم می‌گوید: »بعضی خبرهای بد، ترســناک‌اند. یادم می‌آید یک‌بار خبري 

ترسناک در اینترنت خواندم و تا مدت‌ها مي‌ترسيدم که نکند این اتفاق برای من هم رخ بدهد.«

وقتی کنجکاوی، کار دست آدم می‌دهد!
نوجوانی، دوره‌ی فوران حس کنجکاوی اســت. ما نوجوانان امروزي، بخش زیادی از اوقات روزانه‌مان را در 
فضای مجازی می‌گذرانيم که خبرها بدون هیچ‌گونه نظارتی منتشر می‌شوند و در این میان، با اخباری مواجه 
می‌شويم که ممکن است مناسب سن ما نباشد. این مواجهه می‌تواند باعث بروز برخی مشکلات و درگیری‌های 

ذهنی برای ما شود. درگیری‌هایی که ممکن است شادابی و طراوت دوران شیرین نوجوانی را از ما بگیرد.
ستاره، ‌14ساله است و می‌گوید: »من هیچ‌وقت مســتقیماً به‌دنبال خبرهای بد نمی‌روم. گاهی زماني که 
به‌دنبال مطلبي علمی برای تحقیق مدرسه می‌گردم، ناخواســته با كي خبر بد مواجه می‌شوم و احساس بدی 
پیدا می‌کنم. البته سعی می‌کنم زیاد به آن فکر نکنم و سرم را با چیزهای دیگر و کارهایی گرم کنم که دوست 

دارم انجام دهم.«

 مهدیه اسمعیلی
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پــس از درگذشــت »مهدی 
آذریزدی«، نویسنده‌ی مجموعه‌ي 
کتاب‌های »قصه‌هــای خوب برای 
بچه‌های خوب« در 18 تیرماه 1388، 
این‌روز به‌عنــوان روز ملی ادبیات 
کودک و نوجوان نام‌گذاری شــد. 
این‌طور گفته می‌شود که آذریزدی 
اولین نفری بود که در سال 1335 
به‌فکر نوشتن داستان برای کودکان 
افتاد. شاید این سؤال پیش بیاید 
که يعني پیــش از او، کودکان هیچ 
کتابی برای خواندن نداشتند؟ برای 
فهمیدن پاســخ بد نیست نگاهی 
گذرا به تاریخچه‌ی ادبیات کودک و 

نوجوان در ایران و جهان بیندازیم.
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اولين قدم‌ها در جهان
در قرن هفدهم میلادی، یعنی حدوداً 
350ســال قبل بود که پژوهشــگران و 
دانشمندان گروه سنی کودک و نوجوان 
را به‌عنوان یک گروه ســنی مســتقل و 
نیازمند به آمــوزش، تربیــت و تفریح 
متفاوت از بزرگ‌ســالان به‌رســمیت 
شــناختند و کم‌کم شــروع به‌ نوشتن 
کتاب‌هایی برای این گروه سنی کردند. 
در ابتــدا چنــد کتاب بــا آموزش‌های 
مذهبی و اخلاقی برای این گروه ســنی 
منتشر شــد و پس از آن در سال 1762 
ميــادي، »ژان‌ژاک روســو« کتــاب 
»امیل« را نوشت. به‌مرور آثار دیگری هم 

برای کودکان و نوجوانان شکل گرفت. 
البته بعضی از کتاب‌ها هم بودند که 
در اصل برای بزرگ‌سالان نوشته شدند، 
اما نوجوانان استقبال بیش‌تري از آن‌ها 
کردند و به‌نوعی در گروه ادبیات نوجوان 
قرار گرفتند. به‌عنــوان مثال می‌توان از 
»رابینســون کروزو«، نوشته‌ي »دانيل 
دفــو« )1719 ميلادي(، »ســفرهای 
گالیور« نوشــته‌ي »جاناتان سوییفت« 

به مناسبت 18 تیر، روز ملی ادبیات کودک و نوجوان

داستان اولین قدم‌ها
  نيلوفر نيك‌بنياد

)1725 ميلادي( و »ماجراهای هکلبری 
‌فین« نوشته‌ي »مارك تواين« )1884 
ميلادي( نام برد. البتــه خیلی‌ها رمان 
»بیگانگان« نوشــته‌ی »ســوزان الیوز 
هینتــون« در ســال 1967 ميلادي را 
اولین رمان نوجوان به‌ســبک امروزی 
می‌داننــد؛ کتابــی که به‌دســت یک 
نویسنده‌ی نوجوان برای نوجوانان نوشته 
شــد و هنوز هم یکی از آثــار خواندنی 

دنیاست. داســتان این کتاب درباره‌ی 
نوجوانی است که در جامعه‌اش به عنوان 
یک غریبه شــناخته می‌شــود و تلاش 
می‌کنــد در چنین جامعــه‌ای، نادیده 

گرفته نشود.

اولين قدم‌ها در ایران
اولین مرحلــه در پیدایــش ادبیات 
کــودک و نوجــوان ایــران لالایی‌ها و 
قصه‌هایی بودند که به شــکل شفاهی 
نسل به نسل منتقل می‌شدند. بعد از آن 
باید به کتاب‌هایی اشاره کنیم که در اصل 
برای مخاطب بزرگ‌ســال نوشته شده 
بودند، اما قســمت‌هایی از آن‌ها ممکن 

با »احمد« فرزنــد خیالی‌اش، درباره‌ی 
موضوع‌هاي گوناگون گفت‌وگو می‌کند. 
خیلی‌هــا این کتاب را نخســتین رمان 
نوجوان ایرانی به‌حساب می‌آورند، اگرچه 
بعضی‌ها هم آن را نمونه‌برداری‌شــده از 
کتاب »امیل« نوشــته‌ی ژان‌ژاک روسو 
می‌دانند. از زمان قاجار هم صفحاتي به 
كودك و نوجوان در روزنامه‌ها و نشريات 

اختصاص پيدا كرد.
در مرحلــه‌ی بعدی بایــد از مهدی 
آذر یزدی نام ببریم که در ســال 1335 
تصمیم گرفت حکایات آثار کهن ایرانی 
را به‌شکل داستان و مخصوص مخاطب 
کودک بازنویســی کند. از این زمان بود 
که ادبیات کودک ايران شروع به فعالیت 
کرد و کم‌کم مؤسســات و نهادهایی هم 
برای آن ایجاد شــد. مثل شورای کتاب 
کودک در سال 1341 یا کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان در سال 1343 
هجري‌شمســي. در همیــن دوران بود 
که نویسندگان و شــاعران بزرگی مانند 
»صمد بهرنگی«، »محمدعلی سپانلو«، 
»بهرام بیضایی«، »ســیاوش کسرائی« 
و »مهدی اخوان‌ثالث« هم وارد حوزه‌ی 
کودک و نوجوان شدند و آثاری را برای 

این گروه سنی قلم زدند. 
به بیان دیگر سالیان سال طول کشید 

بود برای کودکان و نوجوانان هم آموزنده 
و خواندنی باشد؛ مثل قابوس‌نامه، كليله 
و دمنه، مرزبان‌نامه، مثنوی معنوی و...؛ 
بعد کم‌کم می‌رسیم به دوران مشروطه 
و کتاب »احمد« یا »سفینه‌ي طالبی« 
که آن را »عبدالرحیم طالبوف« در سال 
1311 هجری‌شمســی برای کودکان و 
نوجوانان نوشت. در این کتاب، نویسنده 

تا ادبیات کودک و نوجوان به شکلی که 
امروز مــا آن را می‌شناســیم دربیاید و 
کتاب‌هایش در انواع و اقسام مختلف به 
راحتی در دسترسمان باشد. شاید حالا 
بهتر بتوانیــم درک کنیم که چرا چنین 
روزی بایــد در تقویم ملی‌ هرکشــوری 
وجود داشته باشد و چرا باید مهدی آذر 
یزدی را پدر ادبیات کــودک و نوجوان 

ایران نامید.
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این دومين‌بار است که کفشم اندازه‌ام نمی‌شود. 
مامان از آن‌طرف اتاق داد می‌زند: »گفته بودم باید 
39 بخری. چرا 38 برداشتی آخه؟ الکی می‌پوشی 

می‌گی اندازه‌ست.«
می‌گویم: »اندازه بود اول. گفت 39 تموم کرده.« 
مامان می‌گوید: »هی می‌گی نمی‌خوای کفش 

بزرگ بپوشی، یه شماره مگه چه‌قدر بزرگ‌تره؟«
تهش را با دستمال می‌سابم. هنوز بین درزهای 
ســفید، ســیاهی باقی مانده. می‌روم از آشپزخانه 
اسکاچ می‌آورم. حسابی می‌سابم. همان کفشی است 
که چشمم دنبالش بود. همیشه وقتی از مدرسه رد 
می‌شدم پنج ثانیه می‌ایســتادم نگاهش می‌کردم. 
مامان از دنده‌ی لج بلند شــده؛ کافی است اتفاقي 
بیفتد، بعد کفش که سهل است، برایم جوراب هم 
نمی‌خرد، چون یک‌بار به حــرف او گوش نکرده‌ام. 

می‌آید بالای سرم می‌ایستد: »پاک نشد، نه؟« 
می‌گویم: »بایــد وایتکس بزنیــم بهش!« بعد 
پقی می‌خندم. مامــان قیافه‌اش را مچاله می‌کند و 

می‌گوید: »هرهرهر... بانمک!«
می‌گویم: »مامان می‌آی الآن بریم پسش بدیم؟«

مامان می‌گوید: »نوشته بود جنس فروخته شده، 
پس گرفته نمی‌شه. ولی غلط‌کردن! پسش می‌دیم.« 
می‌دانم با این‌که اعتراض ميك‌ند هوایم را دارد. باز 
هم می‌سابم. هنوز تهش سیاهی مانده. امروز با آن‌ها 
فقط نیم‌ساعت پیاده‌روی کردم. کفش‌های کتانی 
ســرمه‌ای با کف ســفید را داخل جعبه می‌گذارم. 
با مامان می‌روم باغ سپه‌ســالار روبه‌روی کوچه‌ي 
بیمه. فروشنده مردي کم‌مو است، صورتش کوچک 
و چشمانش گرد و گردنش بلند است؛ كمي مرا ياد 
شترمرغ مي‌اندازد! دیروز كه رفتیم مغازه‌اش، سرش 
داخل گوشی بود، الآن هم همین‌طور است. مامان 
کیســه‌ی کفش‌ها را روی میز می‌گذارد. می‌گوید: 
»سلام، خداقوت. کفش‌ها به پای دخترم اندازه نشد، 

می‌خوایم پسش بدیم.«
فروشنده سرش را بالا می‌آورد. انگشتش را بالا 
می‌برد و به کاغذ پشت سرش اشاره می‌کند: »جنس 

فروخته شده، پس گرفته نمی‌شود.«
بعد دوباره ســرش را داخل گوشی‌اش می‌برد. 
ابروها و صدای مامــان هم‌زمان بالا می‌روند: »آقا با 

شمام! جواب سلام واجبه!«
فروشنده به زور می‌گوید: »سلام.«

مامــان می‌گوید: »دخترم ایــن کفش رو خونه 
پوشیده، تنگش شده. پاش تاول زده.«

فروشــنده می‌گوید: »خانم، مــا کفش رو پس 
نمی‌گيریم. قانون ماست. به این بزرگی هم نوشتیم.«

مامان طوری جواب می‌دهد که سنگ را نرم کند. 
کفش‌ها را از جعبه درمی‌آورد و به فروشنده نشان 
می‌دهد. می‌گوید: »آقا... يهك‌م مشتری‌مدار باش. ما 
مشتری همیشگی‌تون هستیم. بیا این رو پس بگیر، 

زود می‌آن ازت می‌خرن.«
فکر کنم آهنی است، چون اگر سنگی بود تا حالا 
نرم می‌شد! چهره‌اش هیچ تغییری از آن‌موقع نکرده 
اســت. هرکس دیگری بــود، الآن کفش‌هــا را پس 
می‌گرفت. می‌گوید: »متأسفانه امکانش نیست خانم.« 
مرد،  سرجایش نشسته و تکان نمی‌خورد. باز هم 
درست و حسابی جوابمان را نمی‌دهد. مامان کوتاه 
نمی‌آید. می‌گوید: »آقــا فکر کن این دختر، خواهر 
خودته، اشتباه شــده دیگه پیش می‌آد. سنش در 

حال رشده. سایز پاش تغییر می‌کنه.«
- نمی‌تونم.

- لااقل تعویض کن با یه کفش دیگه.
- نمی‌شه خانم. از قبل اعلام کردیم. 

اگر جای مامان بودم طور دیگری رفتار می‌کردم. 
تهدیدش می‌کردم که ازت شکایت می‌کنم. مامان 
20دقیقه‌ي تمام با فروشــنده صحبــت می‌کند. 
می‌گوید می‌خواهم با رئیست حرف بزنم، می‌گوید 
رئیس خودش است. می‌گوید تهش تمیز تمیز است 
و هیچ خریداری نمی‌فهمد یک روز کسی آن را به 
خانه‌اش برده. فروشنده‌ انگار بوقلمون است، چون ته 
حرفش این است: »غیرقابل قبوله، غیرقابل قبوله.« 
حیف این‌همه وقت که گذاشــتیم برای خریدن و 
پوشیدن و پس‌آوردن. مامان کیسه را برمی‌دارد و 

می‌گوید: »بیا بریم.«
باورم نمی‌شود. مامانم همیشه حرفش را پیش 
می‌برد. از مغــازه بیرون می‌آییــم. برمی‌گردم و به 
فروشنده چشم‌غره می‌روم، اما سرش توی گوشی 
است. مامان می‌ایستد جلوی مغازه. این سمت و آن 
ســمت را نگاه می‌کند. فکر می‌کنم دنبال مغازه‌ی 
جدید می‌گردد که شبیه کفشــم را داشته باشد تا 
بتوانیم آن‌جا پســش بدهیم. زن و شوهري سمت 
ویترین مغازه می‌آیند. می‌رود جلویشان می‌ایستد و 
می‌گوید: »آقا، خانم، از این مغازه کفش نخرید، هم 
گرون‌فروشــه، هم بعداً پس نمی‌گیره! آدم درستي 

نيست!«
زن و شوهر سر تا پای مامان را برانداز می‌کنند. 
بعد به هم نــگاه می‌کنند و می‌روند. نقشــه‌اش را 
فهمیدم! چه‌طوری این‌قدر زود نقشــه‌های خوب 
به‌ذهنش می‌رســد؟ تقریباً بلند گفت تا فروشنده 
بشــنود. برمی‌گردم نگاهش می‌کنم. هنوز سرش 
توی گوشی است. ایستاده‌ایم جلوی مغازه. مامان 

می‌گوید: »صبر کن مارال. الآن نشونش می‌دم.« 

باغ سپه‌سالار شلوغ نیســت، خلوت هم نیست، 
یعنی طوری است که هردو دقیقه یک مشتری بیاید 
و مامان بتواند به‌قول خودش، پرش بدهد. خانمي 
چادری می‌آید جلوی ویترین می‌ایســتد. مامان با 
صدای بلند می‌گوید: »خانــم، از این‌جا نخری ها! 
الکی گرون می‌اندازه بهت. برو بــرو وقتت رو تلف 

نکن.« 
می‌گویم: »افتضاحه خانــم، افتضاح! مغازه‌های 

دیگه این‌طوری نیستن که.« 
خانم چادری می‌گویــد: »نه، فقــط دارم نگاه 

می‌کنم.« 
کمی به کفش‌های اسپرت پشــت ویترین نگاه 
می‌کند و می‌رود. من و مامان به هم نگاه می‌کنیم و 

خنده‌ی شیطانی به هم تحویل می‌دهیم.
برمی‌گردم فروشــنده را نگاه می‌کنم. ســرش 
بالاســت و ما را نگاه می‌کند. دو زن جوان نزدیک 
می‌شوند. نزدیک ما ‌ایســتادند. با آرنجم به مامان 

می‌زنم. مامان می‌گوید: »وایسا ببین.«
مامان می‌گویــد: »خانم‌ها، چــرا می‌خواین از 
این‌جا خریــد کنیــن؟ مگــه پولتون رو از ســر 
راه آوردیــن؟ برید جــای دیگه. این‌جــا مغازه‌ی 

سرگردنه‌ست!«
می‌گویم: »به نفعتونه زودتر برین.«

یکی از زن‌هــا می‌پرســد: »چه‌طــور مگه؟« 
مامان قضیه را با آب‌و‌ تــاب برایش تعریف می‌کند. 
این‌جاست که فروشنده‌از سر جایش بلند می‌شود 
و می‌آید دم در. صدایش را بــالا می‌برد و می‌گوید: 
»خانم! چی‌کار داری می‌کنی؟! چرا با مشتری حرف 

می‌زنی؟ یعنی چی این کار؟«
مامان می‌گوید: »کفشــمون رو پــس نگرفتی. 
چیزی ازت کم نمی‌شــه که. بیا پــس بگیر، ما هم 

بریم از این‌جا.«
- مگه هر‌کی هر‌کیه، وایسی جلوی مغازه‌ی من 

و مشتری‌ها رو رد می‌کنی؟
- اگه هرکی هرکی نیست، کفش ما رو پس‌بگیر.
- چه ربطی داره؟! مي‌خواي این‌جا آبروریزی كني؟!

- آقا منصف باش یه کم. راه دوری نمی‌ره.
- این هوچی بازی‌ها چیــه خانم؟! بیا پس بگیر 

پولت رو بابا.
پشت سر فروشنده‌ داخل می‌شویم. می‌دانستم 
مامانم نمی‌گذارد کفش‌ها روی دستمان باد کند. از 
بقیه‌ی مدل‌ها خوشــم نمی‌آید، یا به درد آدم‌هاي 
مسن مي‌خورد یا زیادی توی ذوق می‌زند. فروشنده 
کفش‌ها را نگاه می‌کند. به سیاهی کف کفش دست 
می‌زند. چیزی نمی‌گوید، معلوم اســت کلافه شده 

است. می‌گوید: »شماره‌ي کارت بدین.«
گوشی‌اش را برمی‌دارد و پولمان را همان‌جا کارت 
به کارت می‌کند. من و مامان به هم لبخند می‌زنیم. 
از فروشــگاه بیرون می‌آییم و فعلًا بی‌خیال کفش 

خریدن می‌شویم.

  نیلوفر شهسواریاناندازه
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  سيدسروش طباطبايي‌پور

لطفاً!

هويج!

كنكور تخم‌مرغي!
نام گروه ما »مافيا« است كه از حرف‌هاي اول اسم‌هايمان 

متين‌روپايي، احمدپسته، فرزادكرگدن، ياورنردبون و اردلان‌خان، يعني 
خودم ساخته شده است. اين يادداشت‌ها، روزنگاري‌هاي من است از 
ماجراهاي من و گروه مافيا كه در روزهاي قرنطينه در دفتر خاطراتم 

مي‌نويسم؛  باشد كه بماند به يادگار براي آيندگان!

دفترم! امشب خيلي پكرم؛ دمغم، غمگينم، آويزانم. البته دليلش را درست 
نمي‌دانم؛ شايد گرماي هوا، كتلت‌هاي تكراري شام ديشب، باخت بلژيك... و البته 
شايد كنكور، شتري كه دو‌ سه روز پيش، براي بچه‌هاي مردم برگزار شد و قرار است 

چند سال ديگر،  دم خانه‌ي من هم پهن شود و بخوابد.
دفترم! بايد خداوند را بسيار شكر كني كه در دنياي دفترها، واژه‌اي به نام »كنكور« وجود 

ندارد؛ واژه‌ي مقدسي كه از كودكي، يقه‌ي ما بچه‌ها را مي‌گيرد و در نوجواني، چماقي 
مي‌شود در دست بزرگ‌ترها كه آن را مدام در كله‌ي مبارك ما مي‌كوبند تا شايدرستگار 

شويم! يعني به زبان ساده، بزرگ‌ترها از كودكي اين موضوع را در كله‌ي پوك ما فرو مي‌كنند كه 
ميزان رستگاري ما در جهان هستي، دقيقاً به رتبه‌ي كنكورمان وابسته‌ است كه هر چه سه‌رقمي 

و دو رقمي و تك‌رقمي‌تر شود،خوش‌بخت‌تر خواهيم شد.
امروز در گروه، همين بحث مطرح شد. دليلش هم خواهر متين و برادر ياور بودند. دو رقيبي كه از 

شوربختان پشت كنكوري هستند و همين ديروز، تست‌هاي سرنوشت‌ساز زندگي‌شان را با مداد، 
سياه كردند و الف،ب، جيم و دال را زندگي‌شان را انتخاب كردند.

البته جهان‌بيني و نگاه اين دو كاملًا با هم فرق مي‌كند. ياور مي‌گفت برادرش، دو سال است 
زندگي را بر خودش حرام كرده و حتي روي كاشي‌هاي جلوي كاسه‌ي توالت خانه‌شان هم تست 

مي‌چسبانده تا يك‌وقت خداي نكرده در زمان رفع حاجت، از رقبايش عقب نيفتد. اما خواهر متين، 
در اين دو سال  آخر،  هم درس خوانده و هم خوش گذرانده. كلاس موسيقي‌اش  را تعطيل نكرده، 
حتي شب امتحان كنكور، كلاس كاراته‌اش را هم رفته و خلاصه زندگي را براي خوش زهرمار نكرده.

البته به قول بچه‌‌ها احتمالًا رتبه‌‌ي برادر ياور، دلرباتر از خواهر متين خواهد بود،
اما كدامشان در زندگي، خوش‌بخت تر خواهند شد؟

 برادري كه در همه‌ي زندگي‌اش، فقط از فرمول فشار و مساحت هذلولي و اسم مشتق-‌مركب سر 
در مي‌آورد، خوش‌بخت‌تر خواهد شد يا خواهري كه اگر در كنكور قبول هم نشد، مربي كاراته و تك 

نواز تار و سه‌تار خواهد شد؟
متين حرفي از قول خواهرش زد كه نصف‌نيمه، يادم است: »به دوستات بگو  يكي از معلم‌هاي من گفته 
بود همه‌ي تخم‌مرغ‌هاتون رو توي يه ظرف نچينين! درسته كه كنكور خيلي مهمه، اما همه‌ي زندگي ما 
نيست. اگه همه‌‌ي آرزوهاي شما در سبد كنكور چيده بشه، معلوم نيست به سرانجام برسه؛ شايد 

اين سبد از دستتون بيفته و همه‌‌ي تخم مرغ‌هاتون بشكنه، اون‌وقت براي ادامه‌ي راه، چيزي ندارين 
كه به شما انرژي بده و سرپا نگهتون داره. اما اگه چند تا سبد داشته باشين و توي كنكور هم قبول 

نشين، خب... به دَرَك! مي‌رين سراغ سبد بعدي و بعدي و بعدي... خلاصه به‌خاطر زندگي‌اي كه 
آرزو دارين، زندگي‌اي رو كه دارين، از دست ندين!«احمد هم خاطره‌اي را از پدرش تعريف كرد 

كه به دلم نشست: »بابام دو سال پشت كنكور موند، اما آخرش هم در دانشگاه قبول نشد و چون 
عاشق كارهاي فني بود، شاگرد تعميرگاه اتومبيل سر محل شد. بابا تعريف مي‌كنه كه توي همون 

تعميرگاه بوده كه خانمي به‌نام مامان من، ماشينش رو براي تعمير مي‌آورد و در نهايت، به 
عشقش  مي‌رسد. يعني يه‌جورايي باباي من اعتقاد داره كه همون‌قدر كه موفقيت در 
كنكور مي‌تونه سرنوشت‌ساز باشه، شكست در كنكور هم مي‌تونه شروع يه مسيري 

به سمت خوش‌بختي باشه...« دفترم! ساعت 9 شب است و موقع شام! بوي 
تخم‌مرغ هم حسابي توي اتاقم پيچيده و خيلي هم مهم نيست 

مامان آن را از كدام سبد برداشته و نيمرو كرده!

جاي پارك در محله‌ي ما طلاست! يعني گاهي پدر و مادر من 
حاضر‌اند همه‌ي طلا و جواهرشان را بدهند تا سر ظهر يا آخر 

شب،  وقتي خسته و مانده‌اند، يك‌ جاي پارك ناقابل، نصيبشان 
شود و بتوانند از شر اتومبيلشان خلاص شوند.

اما همين امروز، يك تابلوي عجيب، روي درِ پاركينگ يكي از 
همسايه‌هاي سر كوچه، حسابي توجه مرا به خودش جلب كرد: 
»همسايه‌ي عزيز! لطفاً جلوي درِ  پاركينگ پارك كنيد« و البته 

خيلي ريز و در ادامه هم نوشته بود: »شماره‌ي تلفن همراهتان را هم 
پشت شيشه اتومبيل بگذاريد تا در صورت لزوم...«

آن‌قدر عجيب بود كه به بابا گفتم: »ترمز!« باورم نمي‌شد. دوباره 
جمله را خواندم: »لطفاً... پارك كنيد...!« 

تابه‌حال چنين جمله‌اي را روي در و ديوار محله نديده بودم:
...پارك نكنيد... پنچرتان مي‌كنيم... لعنت بر...

آن‌قدر ماجرا عجيب بود كه هيچ اتومبيلي مقابل در پاركينگ آن 
خانه، پارك نكرده بود. بابا با لبخند دو بار ماشين را عقب 

و جلو كرد و گفت: »خدا خيرت بده... چه حالي كردم 
امروز؛ ان‌شاءالله خدا هم به تو حال بده...!«

توي گروه متين نوشت: »اي‌ول! براي بار صدم آقاي وزير گفته 
كه سال تحصيلي بعد، مدرسه‌ها باز هستن و كلاس‌ها حضوري 

برگزار مي‌شه!« بعد از ميان استيكرهاي موجود، يك زبان دراز در 
كنار كلمه‌‌ي كرونا ارسال كرد كه يعني بالأخره ما روي كرونا را كم 

كرديم و... فرزاد هم به‌عنوان شاهد نوشت: »و آقاي وزير فرمودن در 
مرداد، به همه‌ي معلم‌هاتون هم واكسن مي‌زنيم تا بتونيم مدرسه‌ها رو 
باز كنيم...« اما حلقه‌ي مفقوده، 15 ميليون دانش‌آموزي است كه انگار 
به چشم آقاي وزير نيامده‌اند. به بچه‌ها در گروه گفتم: »بچه‌ها...! پس ما 
چي؟ ما هويج هستيم؟ و كرونا از هويج‌ها بدش مي‌آيد؟ و سراغ هويج‌ها 
نمي‌رود...« به‌قول ياور، فقط در گروه مافياي خودمان، دو نفر از پنج‌نفر، 
كرونا گرفتند؛ آن هم چه كرونايي! ياور كه كارش به بيمارستان كشيد و 
فرزاد هم بعد از گذشت يك سال از بيماري، هنوز مزه‌ي شيرين را از 
تلخ تشخيص نمي‌دهد. اما حدس احمد هم بامزه بود: »شايد قراره يه 

بخشنامه بكنن كه هيچ دانش‌آموزي حق نداره كرونا بگيره و اگه هم 
گرفت، مثل موبايل، اون رو قبل از ورود به مدرسه،‌تحويل دفتر 

مي‌ده تا...«

شنبه؛ دوازدهم تير
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بابا نشســته روی مبل پشت سرم و 
نچ‌نچ می‌کنــد. من هم مثل همیشــه، 
آداب تماشای فوتبال را رعایت کرده‌ام. 
کاسه‌ی تخمه، بغل‌دستم است و جلوی 
تلویزیون دراز کشــیده‌ام. از شانس من 
خانه‌ي ما برعكس همه‌ي خانه‌هاست. در 
خانه‌هاي ديگر، بقيه می‌خواهند سریال 
ببینند و پدر خانواده می‌خواهد فوتبال 
ببیند، اما در خانه‌ی ما بابا منتظر قسمت 
صد و چهل و سوم يك ســريال کره‌ای 
است که حتی ديدن پنج دقیقه‌اش هم 

برایم ملال‌آور است.
بابا کز کرده گوشــه‌ی مبل و سرش 
توی گوشی‌ اســت. هردو دقیقه ی‌کبار 
می‌پرسد: »چند دقیقه‌ي دیگه مونده؟« 
و من هردو دقیقه ی‌کبــار، 90دقیقه را 
منهای عدد ثانیه‌شــمار بــالای صفحه 
می‌کنم و بــه بابــا می‌گویــم. از عمد 
پشت‌ســرهم می‌پرســد که بی‌خیال 
تلویزیون شــوم و با لپ‌تــاپ فوتبال را 
آنلاين تماشــا كنم. به خودم می‌گویم 
بالأخره خسته می‌شــود و می‌رود سراغ 
کارش، اما دقیقه‌ی 20 بــازی، پنالتی 
می‌شــود. روی دو زانویم می‌نشــینم و 
خیره می‌شــوم به صفحــه‌ی تلویزیون 
که ی‌کدفعه تصویر بازیگر کره‌ای روی 
صفحه می‌آید. یک نــگاه به بابا می‌کنم 
و یک نگاه به کنتــرل تلویزیون که توی 
دستش است. قبل از این‌که چیزی بگویم 

می‌گوید: »می‌خوام سریال ببینم. حالا 
اون‌ها ببرن یا ببازن چی به تو می‌رسه؟ 
ها؟« کنترل را از دســت بابا می‌قاپم و 

می‌گویم: »تا فردا پنج‌بار تکرارش پخش 
می‌شه. تکرارهاش رو ببین. اصلًا خودم 
واســه‌ات دانلودش می‌کنم، بعد بازی 

هرچندبار دوست‌داشتی تماشاش كن!« 
بابا به خودش می‌آید و می‌بیند کنترل در 
دستش نیســت و من عصبانی از این‌که 

پنالتیِ گل‌شده را ندیده‌ام، خیره شده‌ام 
به تلویزیون. 

بابا بــرگ برنــده‌اش را رو می‌کند: 
»یا فوتبال یا پلی‌استیشــن!« کار بیخ 
پیدا می‌کنــد! اول فکر می‌کنم خودم را 
نبازم و فوتبال را ببینم، اما هدیه‌گرفتن 
پلی‌استیشن، ارزش ندیدن یک مسابقه 
را دارد. خیلی باشکوه کنترل را می‌گذارم 
روی مبل و می‌روم ســمت لپ‌تاپ. بابا 
جایم را می‌گیرد. دراز می‌کشد روبه‌روی 

تلویزیون و کاسه‌ی تخمه را پر می‌کند.
بازی که تمام می‌شود حسابی حالم 
گرفته ‌اســت. من و تیــم موردعلاقه‌ام 
پنج به هیچ باخته‌ایــم؛ من به بابا، آن‌ها 
به تیم روبه‌رو! صبح فردا بابا باز هم روی 
کاناپه نشسته. پایین صفحه‌ی تلویزیون 
نوشته: »تکرار قســمت 143«. می‌دانم 
که بابا هم نتیجه‌ی بازی را دیده. کنارش 
که می‌نشــینم، می‌گوید: »دیدی گفتم 
هیچی به تو نمی‌رســه؟ حــالا چه پنج 
هیچ، چه بیش‌تر!« می‌خنــدم. بابا هم 
می‌خنــدد. ادامه می‌دهــد: »اولش رو 
نذاشتی ببینم. هیچی نفهمیدم. برو بذار 
ببینم چی می‌شــه!« همین‌که سریال 
شروع می‌شود، برق می‌رود. سینی پر از 
پوست تخمه را از روی کاناپه برمی‌دارم، 
نخودی می‌خندم رو به بابــا می‌گویم: 

»پنج به یک، به نفع تو!«
محمدحسین شیرویه، ۱۶ساله از اصفهان

پنج به یک، به نفع تو!
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من و مهتاب و شبی سرد که پایان نگرفت
چتر برداشته‌ام باز که باران نگرفت

زندگی چیست به‌جز سختی و درد و غم و رنج
بس که سگ‌دو زدم و عاقبت آسان نگرفت

روح غمگین و مریضی که رهایش کردی
هرچه از مهر تو نوشید، دلش جان نگرفت

بعد تو هیچ‌کسی در دل این شهر غریب
خبر از عابر تنهای خیابان نگرفت

در پس شعر فقط حال دلم آمده است:
من و مهتاب و شبی سرد که پایان نگرفت
فاطمه دهشیری
۱۵ساله از یزد

شب مهتاب
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مدام اپلیکیشن روزشــمار کنکور را نگاه می‌کنم. روزهایی 
را به‌خاطر می‌آورم که درســت 365 روز به موعد مانده بود و 
استرس داشــتم. امروز که فقط چند روز باقی مانده، باز هم به 

همان میزان استرس دارم! 
راستش روی کاغذ این‌طوري‌بودن باورنکردنی است. شما 
درست یک ســال و خرده‌ای هرروز باید هشــت تا 13ساعت 
درس بخوانید. مواد درســی تغییر نمی‌کننــد، بلکه مدام از 
یادتان می‌روند و نیاز به مرور دارند! و این یعنی حد غایی تکرار 
و روزمرگی. دقیقاً همان‌چیزی که انســان فطرتاً از آن فراری 
است، اما تو به‌عنوان یک دانش‌آموز، اجباراً باید از آن استقبال 

هم بکنی. 
نکته‌‌ی دیگر این اســت که تو را از بــرای این‌‌طوری‌بودن 

ستایش می‌کنند و توی سر بچه‌های فامیل می‌زنند: »بچه‌ی ما 
یه ساله از خونه بیرون نرفته، هی سرش تو کتابه!« و این‌طوری 
اســت که الگو می‌شــوی و این روزمرگی را به نسل‌های بعد 

منتقل می‌کنی.
امروز تولدم بود و فقط چندروز به کنکور مانده. با غمی که 
سعی در پنهان کردنش داشتم به شــمع روی کیک که اتمام 
نوجوانی‌ام را فریــاد می‌زد نگاه کردم. من بهترین ســال‌های 
زندگی‌ام را به‌جای خواندن کتاب و دوچرخه و تماشاي فیلم و 
ورزش‌کردن، یک روبات نامتحرک حفظ‌کننده‌ی منزوی، پشت 

درهای بسته‌ي اتاقم بوده‌‌ام.
زینب فتح‌اللهی
۱۷ ساله از شهریار

غول خاکستری نامهربان
ماه

خیلی هم ماه نیست
روزها می‌خوابد

و شب‌ها بیدار است
اما صورت مادرم 

هم روزها
هم شب‌ها

همیشه بیدار است
غزل جعفری نیاورانی
۱۵ساله از تهران

پدربزرگ خندید؛
ارتش چین

گوشه‌ی چشمش صف بست!
یاسمن شریفی
از اراک

ام�پراتور

ماه
حرف  من!
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تماشاي هم‌نشيني اشک‌ها و لبخندها

وپا  يك ار
يك جام!

  علی مولوی

نزديك به يك‌ماه در يورو2020، آن‌قدر فوتبال زيبا ديديم كه حسابي سركيف 
هســتيم. هيچ تيمي از پيش بازنده نبــود و هيچ تيمي از پيــش، خود را برنده 
نمي‌دانست؛ اما فوتبال برد و باخت دارد و فقط يك تيم قهرمان مي‌شود. بعضي 
بازي‌ها مثل بازي كرواسي و اسپانيا يا بازي فرانسه و سوئيس آن‌قدر دراماتيك 
و هيجان‌انگيز پيش رفتند كه محال اســت آن‌ها را فراموش كنيم. اما حالا فقط 

يك بازي مانده و يك‌شنبه تكليف قهرمان يورو2020 هم مشخص مي‌شود.

شايد كم‌تر كسي باور مي‌كرد 
ايتاليا، يكي از پرافتخارترين 
تيم‌هاي جام‌جهاني نتواند به‌ 

جام‌جهاني2018 روسيه راه پيدا 
كند. اما اين اتفاق افتاد و زنگ خطر 

براي فدراسيون فوتبال ايتاليا به‌صدا 
درآمد. تيم ملي اين كشور نياز به 

پوست‌اندازي داشت تا با تركيبي تازه 
از ستاره‌هاي جوان بتواند دوباره به 

روزهاي اوج خود برگردد.
اين اتفاق افتاد و تيم 

»روبرتو مانچيني«، سرمربي 
56ساله‌ي ايتاليا و ستاره‌ي پيشين 

تيم سمپدوريا، يكي از بهترين تيم‌هاي 
تاريخ فوتبال ايتاليا را جمع‌وجور 

كرده كه براي همه‌ي حريفان رقيبي 
خطرناك است. حتي بلژيك كه با تمام 
ستاره‌هاي گران‌قيمتش نتوانست از 

سد ايتاليا عبور كند.

پرتغال، مدافع عنوان قهرماني يورو در برابر بلژيك پرستاره تسليم شد و از يورو كنار رفت و »کریستیانو رونالدو« 
نتوانست از رکورد افسانه‌اي »علی دایی« با 109 گل ملي عبور کند. 

به این ترتیب دستک‌م تا دهم شهریور که بازي‌هاي ملي تيم پرتغال آغاز شود، دایی و رونالدو در کنار هم، رکورددار 
گل‌زنی ملی تاریخ فوتبال خواهند بود. 10 شهريور، پرتغال براي انتخابي جام‌جهاني2022 به مصاف ايرلند خواهد 
رفت، 13شهريور با تيم ملي قطر بازي دوستانه‌اي خواهد داشت و 16شهريور نيز باز هم براي انتخابي جام‌جهاني ، 

با آذربايجان رودررو مي‌شود. پس بايد منتظر بنشينيم و ببينيم رونالدو در نهايت موفق خواهد شد ركورد علي دايي را 
بشكند و نامش را به‌عنوان بهترين گل‌زن ملي تاريخ فوتبال ثبت كند؟

زيبايي فوتبال به همين است كه هيچ‌وقت نمي‌شود آن را پيش‌بيني 
كرد. شايد روي كاغذ، همه تصور مي‌كردند فرانسه، قهرمان جام‌جهاني2018 
قرار است به‌راحتي از سد سوئيس كه به‌عنوان تيم سوم گروه يك به مرحله‌ي 
يك‌هشتم نهايي رسيده عبور كند؛ اما سوئيسي‌ها، تيمي متشكل از مهاجراني

از كشورهاي گوناگون، درحالي كه سه بر يك عقب بودند، نااميد نشدند و 
جنگيدند تا بازي را به تساوي بكشانند و در ضربات پنالتي، »يان زومر« موفق 

شد پنالتي »كيليان ام‌باپه«، فوق‌ستاره‌ي فرانسوي‌ها را مهار كند و خروس‌ها را 
به خانه بفرستد. آن‌ها در ديدار با اسپانيا هم تا آخرين لحظه 10 نفره جنگيدند، 

اما اين‌بار در ضربات پنالتي تسليم شدند.

آمارهاي فوتبال گاهي جادويي و گاهي طلسم‌وار مي‌شوند. درست 
مثل اخراج »ماتياس ده‌ليخت«، مدافع يوونتوس و تيم ملي هلند كه باعث شد 
هلند در برابر جمهوري چك زانو بزند و از جام كنار برود. اين چهارمين كارت 

قرمز هلند در تاريخ يورو بود و جالب اين‌جاست كه هرچهار كارت قرمز 
هلندي‌ها در برابر چكسلواكي و جمهوري چك بوده است!

ورزش
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